
1. اين مقاله برگرفته از مباحث نظرى 
ــالة دكتراى نگارنده تحت عنوان  رس
ــت  ــى همه جانبة خواس ــت تجل كيفي
ــت كه،  ــانى در معمارى اس و نياز انس
ــر مهدى حجت در  به راهنمايى دكت
ــگاه  ــاى زيباى دانش ــس هنره پردي
ــت. به اين  ــران در حال انجام اس ته
ــيله از راهنمايى هاى ارزندة استاد  وس
ــكر و قدردانى را  ــال تش ــرم كم محت
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چكيده 

ــكل گيرى يك فضا تنها زمانى به موجوديتى  كيفيت و حتى كميت ش
اصيل و پايدار مى رسد كه، به انسان توجه شود. در اين صورت معمارى، 
مكانى انسانى براى زيست مى شود و ماندگارى آن نيز تضمين مى گردد. 
ــيارى در زمينة انسان گرا كردن محيط  در علوم مختلف تلاش هاى بس

شده كه در معمارى از آن استفاده مى گردد.
در اين پژوهش بر بخشى از اين علوم يعنى روان شناسى محيط به ويژه 
ــت تا از طريق آن بتوان  ــده اس ــانى تمركز ش در بخش نيازهاى انس
ــط به معماران عرضه  ــح براى طراحى و ارزيابى محي رابطه اى صحي
كرد و به كيفيتى همه جانبه از انسان و خواست و نياز او در فضا رسيد. 
ــال هاى بسيارى است كه معماران سعى دارند نياز انسان در فضا را  س
ــن منظور نظرية مازلو  ــند و آن را در معمارى بروز دهند. به اي بشناس
ــى، راهبر بسيارى از نظريه پردازان حوزة محيط و  در حيطة روان شناس
معمارى و شهرسازى در تلاش براى دستيابى به كيفيتى انسانى بوده 
ــانى است، اما  ــت. گرچه تئورى مازلو بنياد نظريه هاى نيازهاى انس اس
روان شناسان در ميان علوم امروز با نقد اين نظريه و طرح نظريه هاى 

ديگر، به پيشبرد كيفيت تعريف نيازها همت گمارده اند. 
ــت ها در حيطة  ــت كه، با مرور ادبيات نيازها و خواس هدف در اين پژوهش آن اس
ــكل گيرى فضا ممكن شود. به اين  ــانى ش ــى، فهم دقيق تر عوامل انس روان شناس
ــى پرداخته مى شود و سپس  ــت در علم روان شناس ــناخت نياز و خواس منظور به ش

نتايج معمارانة مستخرج از اين ادبيات ذكر مى گردد. 
يافته هاى اين پژوهش نشان مى دهد كه، نيازها و خواست هاى انسان امورى تفكيك شده 
و مجزا نيستند و سيستمى يكپارچه در زندگى انسان بروز  مى دهند. معمارى نيز زمانى 
ــله مراتبى از همة  ــان رابطه برقرار مى كند كه، سلس ــه گونه اى كامل و جامع با انس ب
ــود و ميان معمارى و  ــى، روانى، روحى، و معنايى او در آن برآورده ش ــاى فيزيك نيازه

انسان رابطه اى وجودى برقرار شود و معمارى آينة تمام نماى انسان باشد.

مقدمه 
امروزه درك اهميت مفهوم نيازهاى انسانى، براى شكل دهى به فضاى 
زيستى، موجب شده است كه، موضوع و رويكرد بسيارى از پژوهش هاى 
ــى مفهوم نيازهاى انسانى و رابطة آن با فضاى معمارى  معمارى بررس
ــى در  ــانه و محيط شناس ــدن رويكردهاى روان شناس ــد. پديدار ش باش

بررسى مفهوم هاى خواست و نياز انسان
در روان شناسى و تأثير آن ها  بر معمارى1
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3. A. H. Maslow (1954)
ــتى مردم  4. چرا كه اغلب دانش زيس
حاكى از مطالبى است كه پژوهشگران 
ــى نظرى آن را كمتر ديده اند.  در مبان
ميزان رفاه و آسايش فيزيكى و شادى 
روانى مردم گاه نيازمند همدلى است.

ــت. در روان شناسى انگيزش،  ــاهدى بر اين مدعا اس پژوهش هاى معمارى، ش
ــت. اين  ــكل گرفته اس ــة نياز و انگيزش بر بنياد نظرية نيازهاى مازلو3 ش نظري
ــترش  ــكل گرفته كه، اگرچه نظرية نيازهاى مازلو و گس پژوهش بر اين باور ش
آن در معمارى، كيفيت پيوستگى كميت هاى زيستى به فضاى معمارى را شكل 
داده و عواملى نيز براى تبيين اين هماهنگى و پيوستگى عرضه كرده است، با 
ــود به بررسى نظريه هايى كه پس از آزموده  ــعى مى ش اين حال در اين مقاله س
ــود، تا با كمك آن ها بتوان به شناخت  ــدن اين نظريه پديد آمده پرداخته ش ش
ــت پيدا كرد.  كيفيت هاى فضايى و همخوانى آن با نيازهاى مادى و معنوى دس
ــناخت كيفيت هاى  ــت كه، ش ــا كه پژوهش حاضر مبتنى بر اين باور اس از آنج
فضايى با شناخت نيازهاى معنايى انسان امكان پذير است، بنا بر اين براى حل 
ــناخت كيفيت هاى معنايى انسان، مفهوم اعتبارى جديدى  مسئلة معمارى و ش
ــت، به مفهوم نيازهاى مادى  ــت يا نيازهاى معنايى اس از نياز، كه همان خواس
ــانى، بتوان به حل مسئلة  ــد تا با تعريف و تحليل اين دو در مبانى انس افزوده ش
ــتوار  ــت يافت. اين مقاله بر اين فرض اس ــاى فضايى در معمارى دس كيفيت ه
است كه، خواست و نياز از يكديگر تفكيك ناپذير هستند و هر دو با هم كيفيت 
ــتى نيازهاى انسان را سامان مى دهند. به تعبير ديگر، در معمارى هم زمان  زيس
ــكل  ــان نيز ش با لحاظ نيازهاى فيزيولوژيكى، نيازهاى فرهنگى و معنايى انس
ــتاوردهاى  ــرد. از اين رو نگارنده درصدد برآمد تا با بيان و جمع بندى دس مى گي
روان شناسان در اين زمينه و نمايش دياگرام به  عواملى براى طراحى معمارى 
ــنايى با مفاهيم نياز بتوانند آن را نيز  ــت پيدا كند كه، معماران علاوه بر آش دس
ــئلة  ــه خدمت گيرند. در عين حال اين پژوهش تنها به بيان مبانى نظرى مس ب
پژوهش پرداخته است و شايد نيازمند آن باشد تا با كمك دانش زندگى، كه در 
ميان مردم قرار دارد، به بيانى دقيق تر از مسئله دست پيدا كند، به نظر نگارنده، 
ــت و اميد  ــت، همين مطلب اس عمده ضعفى كه اين پژوهش با آن روبه رو اس

آنكه در پژوهش هاى بعدى واقعيت زندگى مردم نيز بررسى شود.4 

1. نيازهاى معنايى يا «خواست» در نظريه هاى 
مربوط به نياز در روان شناسى

نيازهاى معنايى در علم نه تنها با كلمة خواست بيان نشده، بلكه در تعاريف علم 
ــى امروز نيز با مفهوم نياز عجين شده است. بنا بر اين براى شناخت  روان شناس

پرسش هاى تحقيق 

ــانى  ــى انس ــارى كيفيت ــه معم 1. چگون
ــرد، به طورى كه بتواند به گونه اى  مى گي
ــخ گو  ــان را پاس نيازهاى گوناگون انس

باشد؟ 
ــان چيســت و نيازهاى  2. نيازهاى انس
روحى و معنايى در انسان و معمارى چه 

نقشى دارند؟ 
ــارى از نيازها  ــناخت معم 3. چگونه ش

مى تواند كامل و همه جانبه باشد؟
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ــه اى از مفهوم نياز  ــت تاريخچ ــت لازم اس ــق مفهوم خواس دقي
مشخص و به دنبال آن چگونگى شكل گيرى نيازهاى معنايى در 

علوم روان شناسى تبيين شود. 
ــى  ــاز و ايدة آن ابتدا به ترتيب در مباحث روان شناس  واژة ني
ــازمان دهى  ــى تجربى براى س اوايل دهة 1930 و در روان شناس
ــد.5 در حقيقت، منظور از آن  ــات انگيزش به كار گرفته ش مطالع
ــرد برمى انگيخت. در اين  ــه رفتار خاصى را در ف ــرى بود ك متغي
مطالعات، نياز در محيط فرهنگى، اجتماعى، و اقليمى به صورت 
ــت متجلى مى شود.6 به همين دليل در  نيازهاى معنايى يا خواس
ــت، تمايل، و آرزو  ــاز7 را با انگيزه8، خواس ــته ها ني پاره اى از نوش

مترادف دانسته اند. 
ــى مفاهيم نياز در علوم روان شناسى، در تئورى  پس از بررس
ــوم نياز در علم  ــى9 نيازهاى معنايى در قالب مفه خودـ تصميم
ــتاوردها و  ــد.10 در ديدگاه اين تئورى بين هدف ها يا دس بيان ش
روند نظارتى، كه دستاوردها دنبال مى كنند، تفاوت است و تمايز 
محتوا و روش مهم قلمداد مى شود، يعنى انگيزش يا همان روش 
با خواست و نياز متفاوت است. بر اساس تئورى خودـ تصميمى، 
نيازها نيز با خواست ها تفاوت دارند. اين تئورى مبتنى بر اين باور 
ــت كه، اگر نيازهاى فيزيولوژيكى ارضا نشوند، انسان هر راه  اس
ــت ارضا  ديگرى را براى ارضاى آن دنبال مى كند، اما اگر خواس
ــخص اصرار دارد تا به همان صورتى كه مى خواهد، آن  نشود ش
ــت آورد.11 بنا بر اين خطر برآورده نشدن خواست بسيار  را به دس
ــت.12 در اين نظريه اذعان مى دارند كه، گرچه  ــتر از نياز اس بيش
ــى است، اما بدان  ــيارى رفتارها براى ارضاى نيازهاى اساس بس
ــان ها تنها براى ارضاى نيازهاى  ــت كه تجربيات انس معنى نيس
ــد، بلكه آن ها ممكن است كارى انجام دهند كه  ــان باش معقولش
ــد،13 در ضمن در يك رفتار و  ــان جالب و يا ارزشمند باش برايش
فعاليت، هيجان (انگيزش درونى و ذاتى) و ارزش (انگيزش هاى 

بيرونى/ درونى شده) تأثيرگذارند.14
در تئورى خودـ تصميمى، در نيازهاى روانى، ذاتى و فطرى، 

ــود كه، به فطرت و  ــاختار عميقى از روان انسان دنبال مى ش س
ظرفيت زيستى در طى راه ارتباط و اتصال دارد. همچنن مطابق 
ــداف، حوزه ها و روابطى را  ــآن ها تمايل دارند اه اين نظريه انس

براى ارضاى نيازهايشان به دست آورند.15
ــوم نيازهاى  ــى مفه ــى نيز در علم روان شناس نظريه پردازان
ــت را يك حقيقت علمى شناخته  و سعى كرده اند  معنايى يا خواس
ــكينر16 نيازهاى روحى  ــن كنند. چنانچه اس ــف و تبيي آن را تعري
ــت كه، عملكردِ انگيزه هاى روحى به  را بازشناخت و اذعان داش
ــتگى ندارد، زيرا انجام آن كار به خودى خود براى  ــويق بس تش
ــاب مى آيد. او اين انگيزش ها را همان نيازهاى  فرد جايزه به حس

روحى ـ روانى مى داند.17
ــت را مفهومى  ــت كه خواس ــر نظريه پرداز ديگرى اس آلدرف
ــان مى كند. او در  ــى خود معرفى و بي ــاختار پژوهش علمى در س
تحقيق خود18 نيازهاى معنايى را با واژه اى19 بيان مى دارد، او اين 
ــته21، قدرت نياز22، و قدرت  واژه را مترادف با ترجيحات20، خواس

انگيزش23 قلمداد مى كند.24
فردريك هرزبرگ25 نيز نيازها را به دو دسته تقسيم مى كند: 
ــتى كه اجتناب از درد و محروميت است و نيازهاى  نيازهاى زيس

انسانى كه براى رشد روانى لازم است.26
ــت كه،  ــارى27 نظريه پرداز ديگرى اس ــاندر م ــرى الكس هن
نيازهاى معنايى را در تئورى خود بيان مى دارد و آن را بر اساس 
آزمودن نظرية مازلو شكل داده است. به زعم وى، نيازهاى ما دو 
ــته اند: حفظ كننده28 و سازنده.29 او بر اين باور است كه، هدف  دس
ــاى حفظ كننده حاصل  ــه درنتيجة رفع نيازه ــادل حياتى ك از تع
ــى را تأمين  ــت و زندگى حيوان ــظ موجود زنده اس ــود، حف مى ش
مى كند. انسان برخلاف حيوان به وضع موجود قانع نيست، بلكه 
ــنى، و پيشرفت است، از اين رو  در زندگى خواهان محرك، چاش
ــتند،  ــازنده نيز هس خواه و ناخواه براى خود نيازهاى تازه، كه س
ــود و آنگاه براى  ايجاد مى كند. در اين حالت دچار تنيدگى مى ش
ــردازد.30 بنا بر  نظرية  ــش و تكاپو مى پ رفع آن تنيدگى به كوش
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31. اين ناهماهنگى در تأمين نيازها، 
مى تواند در معنايى به مفهوم گسترش 
ــاز و درنتيجه  ــك ني ــد ي ــش از ح بي

سرطان زيستى انسان شود.
نظريه هاى  ــى،  سياس ــر  على اكب  .32

مربوط به شخصيت، ص 54 و 55.
ــبى، اصول مديريت،  33. عبداالله جاس

ص 204.
34. motivation

35. به طور مثال:
T. Kasser & R.M. Ryan, 
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the American Dream; 
V.H. Vroom, Work and 
Motivation.

ــازنده همواره انسان را دچار تنيدگى مى كنند و  فوق، نيازهاى س
ــان بيش از حد باشد، در زندگى او نه تنها  اگر اين تنيدگى در انس
ــورت مى گيرد.31  ــد، بلكه تخريب نيز ص ــازندگى پيش نمى آي س
ــا غالباً دو به دو  ــان مارى، از آنجا كه نيازه ــن مطابق بي همچني
ــوند، درنتيجه  ــا هم تعارض دارند و نمى توانند با هم برآورده ش ب
ــى مى كنند. البته گاه دو يا چند نياز با هم آميخته و  ايجاد تنيدگ
تركيب مى شوند و عملى را برمى انگيزند كه، نتيجة آن آميختگى 

و تركيب است.32
ــان اشاره دارد. در  مارى در نظريه اش به نيازهاى معنوى انس
ــان  ــزش يا تنيدگى را موجوديت ديگرى در نياز انس ضمن انگي
ذكر مى كند. در نظرية او هر فرد مى تواند در يك زمان نيازهاى 
ــد، در حالى كه مازلو بر اساس  ــته باش بالا و ضعيف را با هم داش
طبقه بندى خود افراد را در هر زمان در يك طبقه قرار مى دهد.33 
ــوان چنين  ــث مطروحه مى ت ــه مباح ــا توجه ب ــن ب بنا بر اي
ــت همواره در  ــى يا خواس ــه، نيازهاى معناي ــدى كرد ك جمع بن
ــت. به علاوه اين مفهوم از نياز  تئورى هاى نياز حضور داشته اس
در سلسله مراتبى از مفاهيم نيازهاى انسانى شناخته شده كه خود 
مى تواند موجوديتى باشد تا پيوستگى نيازها را بدآن ها بازگرداند.

2. نگاهى مجدد به مفهوم نياز 
ــت، لازم است مفهوم نياز با  براى فهم بهتر مفاهيم نياز و خواس
ــكافى عميق ترى در علوم بررسى شود. اين كار به پژوهش  موش
ــن دو مفهوم را بهتر  ــود اتصال اي ــبب مى ش كمك مى كند و س
ــان نيز  ــف نيازهاى اولية انس ــم كه در تعاري ــيم و دريابي بشناس
ــور دارد. در زير به بيان  ــى از مفهوم نيازهاى معنوى حض وجوه

پاره اى مفاهيم  از اين دست مى پردازيم.
ــخن  ــيارى از تئورى هاى معاصر، كه از انگيزش34 س در بس
ــت ها و  ــت كه، در كنار باورها و خواس مى گويند، نياز قابليتى اس
ــان،  ــدا مى كند. در اين نظريه ها انگيزش انس ــات معنا پي ترجيح
ــوق مى دهد.  ــا را در جهتى و به اندازه اى كه باور دارند س رفتاره

ــت جهت مى گيرند.  ــن رفتارها با نتايج و اهداف مورد درخواس اي
ــبت  تحقيق لوين (1936) و تولمن (1932) آغازى بود براى نس
ــى مردم به هدف ها و مقاصدشان35،   دادن ارزش هاى روان شناس
ــى كه مردم به  ــيدن به اهداف36، و روش ــار مردم براى رس انتظ

سمت اهداف انتخابى خودشان گام برمى دارند.37
علاوه بر اين، كريچر و دونت نيز در مدل خود از نيازها، بيان 
ــت ها و انتظارات هر دو با هم رفتار  ــد كه، نيازها و خواس مى دارن
ــت نيازها،  ــد. هر فردى در هر زمان ممكن اس ــن مى كنن را تعيي
ــته باشد كه پيچيدگى مدل  ــته ها و انتظارات متعددى داش خواس

نيازها نيز به همين دليل است.38
دكتر كيت ديويس، روان شناس اجتماعى، نيز نيازها را به دو 
بخش احتياجات بنيادى فيزيولوژى يا نيازهاى اوليه و احتياجات 
ــيم كرده است و اعتقاد  اجتماعى و روانى يا نيازهاى ثانويه تقس
ــث و گفتگو پيرامون  ــيم بندى ها فقط در بح ــن نوع تقس دارد اي
ــت، در حالى كه اين نيازها از  ــات و نيازها قابل قبول اس احتياج
ــى  ــتند. او دليل اين مدعا را اثربخش ــر قابل تفكيك نيس يكديگ
ــى و عكس اين قضيه  ــع فيزيكى بر وضعيت روح ــت و وض حال

مى داند.39 
ــاز در تاريخ  ــوم و تعريف ني ــه مفه ــا درمى يابيم ك ــا اينج ت
ــى در كنار مفاهيم ديگرى چون ترجيحات، وضعيت  روان شناس
ــده و اين خود  ــت ها ذكر ش ــا، مقاصد، و خواس ــى، ارزش ه روح
ــاز نيز وجهى  ــت كه در بيان مفاهيم ني ــاهدى بر اين مدعاس ش
ــته و اين وجه هرگز  از موجوديت هاى معنوى همواره حضور داش
ــت. اين خود بيان اين است كه،  ــده اس در اين تعاريف حذف نش
ــا موجوديتى  ــى در تعريف نيازه ــواره مفهوم نيازهاى معناي هم

پنهان بوده است. 
بر همين اساس است كه، به نظر روان شناسان تعريف كامل 
ــاز را اين طور  ــت. وى ني ــاندر مارى اس نيازها بيان هنرى الكس

تعريف كرده است: 
نيرويى كه از ذهنيات  و ادراك آدمى سرچشمه مى گيرد و انديشه 
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و عمل را چنان تنظيم مى كند كه فرد به انجام رفتارى مى پردازد 
تا وضع نامطلوبى را در جهتى معين تغيير دهد و حالت نارضايتى 

را به رضايت و ارضاى نياز تبديل كند.40 
ــاز از ديد  ــت تعريف ني ــهود اس ــز به خوبى مش ــا ني در اينج
ــان، به تعبيرى آميزه اى از مفهوم خواست و نياز است  روان شناس
ــم در بر دارد. بنا بر اين  ــت و نياز را با ه ــر دو مفاهيم خواس و ه
ــايد بتوان چنين ذكر كرد كه، در تمام مسير علم روان شناسى،  ش

مفهوم خواست در دل تعريف نياز نهفته بوده است. 

3. خواست و نياز در نظريه هاى روان شناسى
ــى نظريه هاى روان شناسان مى توان  ــين و بررس از مطالب پيش
ــت و نياز وجوه  ــر دو مفهوم خواس ــرد كه، ه ــتنباط ك چنين اس
ــتركى دارند. به بيان ديگر، اين دو مفهوم در امتداد يكديگر  مش
ــان  ــر دو اين مفاهيم هم مى توانند به ارتقاى انس ــرار دارند. ه ق
ــند. هركدام از حد  ــته باش ــك كنند و هم نقش مخربى داش كم
ــت مى دهد و به يك مفهوم مخرب  ــذرد، نيكى خود را از دس بگ
ــديدى پديد مى آورد و زيست  ــود كه تنش زيستى ش بدل مى ش

هماهنگ انسان را از بين مى برد و تخريب مى كند.
ــت كه براى اثبات دقيق اين  اما نكتة قابل ذكر ديگر آن اس
ــتاى پژوهش هاى  ــناخت تحقيق هاى واقعى در راس مفهوم به ش
ــعى بر  ــم. در اين بخش از مقاله س ــى و كاربردى نيازمندي علم
ــد تئورى كليدى از  ــى چن ــت كه، به طور نمونه به بررس اين اس
ــه  گونه اى ديگر اثبات  ــت بپردازيم تا مفاهيم پژوهش ب اين دس
ــود. همان گونه كه مى دانيم بر اين مبنا تئورى هاى زيادى در  ش
ــت و از آن جمله مى توان نظرية مازلو و  خصوص نياز مطرح هس
ــه، بر پاية جامعة آمارى بنيان  ــاى ميدانى را بيان كرد ك نظريه ه
ــايد يكى از دلايل مقبوليت اين نظريه ها  ــده است و ش نهاده ش

همين نوع و روش پژوهش آن ها باشد. 
ــودى از نظريه هاى  ــه نم ــن دو نظري ــرى كه اي ــل ديگ دلي
ــت كه، نظرية مازلو در علوم معمارى  كاربردى بيان شده آن اس

يك مرجعِ شناختِ نياز حايز اهميت است و در علم معمارى توجه 
عملكردگرايان را برانگيخته است. از اين رو به تشريحِ اين نظريه 
ــرح نقدها و نظريه هايى مى پردازيم كه، با آزمون اين نظريه  و ط
پديدار شده است. پس از آن نظريه هاى ميدانى بيان مى شود، چرا 
ــته اند نظريه هاى  كه نظريه هاى مذكور به  گونه اى جامع تر توانس
ــبب پاية مفهومى آن ها،  ــردى نياز را گردآورى كنند و به س كارب
فرم  گرايان در معمارى به آن توجه كرده اند. بنا بر اين با بيان اين 
دو نظريه مى توان از سويى ديگر به شناخت كيفيت همه جانبه و 
كلى نيازها و خواست ها و به تبع آن، عملكرد و فرم دست يافت.

3. 1. نظرية آبراهام هارولد مازلو و شارحان و 
منتقدانش

ــرح مختصرى از نظرية مازلو مى پردازيم و سپس  در اينجا به ش
با بيان پژوهش ها و آزمون هاى انجام شده بر روى اين نظريه، به 

جمع بندى دقيق ترى از نظرية مازلو دست مى يابيم.

3. 1. 1.  نظرية مازلو
آبراهام مازلو تحقيق باارزشى در زمينة انگيزة انسانى كرده است، 
ــروع  ــاه كليدِ ش ــناخت نيازها و در واقع ش نظرية او كليدى در ش
پرداخت به مفاهيم نياز و خواست در دنياى علم است، به گونه اى 
كه معارف مربوط به اين علم پس از مازلو و با آزمون نظرية مازلو 
ــراى نظم دادن به  ــت. در ضمن اين نظريه ب ــترش يافته اس گس
عملكرد در معمارى استفاده شده است. به همين دلايل اين نظريه 
ــايانى دارد. زمانى كه همة مديران به انسان اقتصادى  اهميت ش
معتقد بودند و تنها نيازهاى مادى را در فرد مى ديدند، مازلو آن ها 
ــادى ديگرى كرد كه، به خوبى  ــه عوامل و نيازهاى غيرم را متوج
ــند. به  ــتند مانند عوامل مادى در كارايى افراد مؤثر باش مى توانس
نظر او درست است كه، انسان نياز به غذا دارد، اما آدمى تنها براى 
ــود و  غذا زندگى نمى كند. فرد بايد براى كار و تلاش انگيخته ش
اين انگيزش با وجود و طبيعت انسان درآميخته است. او نيازها را 
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اس .  ــارد  ري چ  و  ــرج  ك ــد  ديوي  .46
ــون  ال . ب لاك ى . فرد  ك راچف ي ل د و اج رت 

در اجتماع ، ص 50.

ــآن هاى جهان مشترك مى داند. به نظر او نيازهاى نهايى  در انس
و اساسى همة انسآن ها به اندازة اختلاف نيازهاى آگاهانة روزمرة 
آن ها با هم متفاوت نيستند. دليل اصلى اين است كه، دو فرهنگ 
ــاوت، موجبات ارضاى  ــت از دو راه كاملاً متف متفاوت ممكن اس
ــازى خاص، مثلاً عزت نفس را فراهم آورند.41 همين اعتقاد او  ني
موجب شده مازلو يك دستگاه سلسله مراتب احتياجات انسانى را 
ــدى نيازهاى اوليه و نيازهاى  ــان كند كه، مبتنى بر دو گروه بن بي
ــت كه نيازهاى مراتب پايين تر بايد  ــد است. او بر اين باور اس رش
برآورده شوند تا انسان بتواند به نيازهاى سطح بالاتر حركت كند. 

او نيازهاى اوليه را در چهار سطح تقسيم بندى مى كند:
نيازهاى فيزيولوژيكى: گرسنگى، تشنگى... و راحتى هاى   .1

بدنى؛
نيازهاى ايمنى/ امنيت: دور از خطر؛  .2

نيازهاى عشق و تعلق: به ديگران وابسته بودن و پذيرفته   .3
شدن؛

ــرى، معروفيت،  ــهرت و افتخار، برت ــاى احترام: ش نيازه  .4
توجه، اهميت، حرمت و يا تحسين.

او نيازهاى رشد را نيز در چهار سطح بيان كرد:
نيازهاى شناختى: دانستن، فهميدن، و اكتشاف؛  .5

زيبايى: تقارن، سبك، و زيبايى؛  .6
ــراى تحقق پذيرى و درك  ــن خود ب ــكوفايى: يافت خودش  .7

استعداد خويشتن؛
ــى خود: اتصال به ماوراى خود و يا كمك به ديگران،  تعال  .8

يافتن و تحقق پذيرى خود و شناخت استعدادها.42
ــيارى از  ــد به نظر بس ــر نيز بيان ش ــه كه پيش ت همان گون
پژوهشگران از جمله هويْت، طبقه بندى مازلو على رغم انتقادات، 
ــت.43  ــر تحقيقات علمى، عملى ترين طبقه بندى نيازها اس از نظ
ــى در پژوهش هاى معمارى  ــه همين دليل اين نظريه اى اساس ب
ــت. همچنين شايد يكى از مهم ترين دستاوردهاى اين نظريه  اس
ــانى، انگيزه، و نتيجه گيرى نهايى مازلو باشد  در مطالعة رفتار انس

كه، بالاترين سطح از برترين نياز را، كه همان تحقق ذات است، 
بيان مى دارد.44 

ــيارى محققان با آزمايش نظرية مازلو45،  اما با اين همه، بس
سه گونه نقد را به اين نظريه وارد كردند.

3. 1. 2. نقد مادى بودن نيازها
ــردازان، مادى بودن نظرية مازلو  ــن زمينه، برخى از نظريه پ در اي
ــه مازلو اهميت  ــتند ك ــيده اند و بر اين باور هس را به چالش كش
ــمانى و مادى را بسيار زياد كرده، چنان كه نيازهاى  نيازهاى جس
ــده يا به يك متغير وابسته  ــان كم اهميت ش روانى و روحى انس
ــت  ــت. اين در حالى اس ــده اس به ارضاى نيازهاى مادى بدل ش
ــد جنسى و نياز به آب،  ــمتى از نيازهاى آدمى، مانند رش كه قس
ــان است، اما در اين ميان به عقيدة  تابع وضع فيزيولوژيكى انس
ــتگاه عصبى مركزى و مغز نيز نقش  روان شناسان اجتماعى دس
ــى گاه با وجود  ــان اجتماع ــد. آن ها معتقدند انس ــده اى دارن عم
ــنگى دست به اعتصاب غذا مى زند، روزه مى گيرد و با توجه  گرس
ــايد در  ــه نيازهاى اجتماعى و فردى، نيازهاى خود را مهار و ش ب

آن حال نيازهاى ديگر را ارضا مى كند.46 
ــى دارد كه، نيازهاى  ــد ليويت47 بيان م ــن زمينه هارول در اي
ــت و در بعضى به  ــديد هس ــا به صورتى ش ــى در بعضى ه روان
ــت. علاوه بر اين، او هرگز انسان را جستجوگر نان  هيچ وجه نيس
ــرى را اعتبارطلب قلمداد  ــد، بعضى را قدرت طلب و ديگ نمى نام
ــورد افراد، مربوط  ــر او در حقيقت قضاوت در م ــد. به نظ مى كن
ــت و اختلافات  به قضاوتى دربارة دامنه نيازهاى روانى آن ها اس
اساسى انسآن ها بر پاية ميزان و دامنة چنين نيازهايى قرار دارد.48 
ــانند كه در كنار نياز  اين نقدها اين مطلب را به اثبات مى رس
يا نيازهاى جسمانى مفهوم خواست يا نيازهاى روحى ـ روانى نيز 
ــت كه همزمان با نيازهاى جسمانى در  ــى از نياز انسان اس بخش
ــون، گريس و كوهن49 در  ــان وجود دارند. در اين زمينه تامس انس
تحقيقاتى ثابت كردند از مهم ترين نيازهاى كودكان نياز به تحقق 
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خود و ايجاد ارتباط، شناخت و قدرت است كه ظاهراً در هرم مازلو 
در مراتب بالاى نيازها پس از ارضاى ديگر نيازها قرار دارد. نتيجه 
و جمع بندى اين نظريه ها در پژوهش دكتر بوِرى50 مشهود است. 
او بر روى نيازهاى مازلو تحقيقات بسيارى انجام داد و بر اين باور 
ــى را ناديده گرفته  ــت كه هرم مازلو نيازهاى معنوى و روحان اس
است. او مى گويد: «من نمى دانم كه، نيازهاى معنوى را در كجاى 
هرم مازلو قرار دهم، چرا كه اين نوع نياز مى تواند در تمام سطوح 
نيازهاى مازلو حضور داشته باشد».51 همچنين اذعان مى دارد تنها 
ــرم مازلو براى تذكر،  ــب، اين نياز را در بالاى ه ــراى بيان مطل ب
ــه در واقع اين رنگ  ــت، وگرن ــه دليل اهميت آن، قرار داده اس ب

خاكسترى بايد در كنار هرم مازلو و در امتداد نيازها قرار گيرد. 52

3. 1. 3. نقد دسته بندى نيازها
ــت دانسته شده،  ــته بندى نيازها نادرس در برخى نقدها نه تنها دس
ــيم گرديده است. در  ــته هاى متفاوتى نيز تقس بلكه آن ها به دس
ــايى نيازهاى اساسى  اين موضع، اكثر نظريه پردازان دربارة شناس
ــامان و نظام آن ها به يك توافق حداقلى  ــان و چگونگى س انس
رسيده اند. به طور مثال، دسى و رايان سه نياز احتياج به استقلال، 

شايستگى، و نياز به وابستگى و ارتباط را پيشنهاد مى كنند، اگرچه 
ــتند.53  ــله مراتبى نيس به نظر آن ها لزوماً اين نيازها هرمى و سلس
نوهيرا، لارنس، و «ويلسون مداركى از تئورى اجتماعى انگيزش 

مطرح مى كنند كه، چهار نياز اساسى بشر شامل:
به دست آوردن مقاصد  و تجربه ها؛  .1

ــتگى و ارتباط بلندمدت با ديگران همراه با توجه و  پيوس  .2
تعهد دوطرفه؛

آموختن و احساس كردن دنيا و خويشتن؛ و  .3
ــتن، علايقمان، عقايد، و منابعمان در  محافظت از خويش  .4

برابر آزارها.54 
ــه سطح مى شناسد: نيازهاى جسمانى  ويليام جيمز نيازها را در س
ــق و احترام) و  ــى) نيازهاى اجتماعى (تعل ــى و ايمن (فيزيولوژيك
ــطح را چنين بيان  ــه س ــاى روحانى.55 همچنين ماتس س نيازه
ــد: نيازهاى فيزيولوژيكى، تعلق، و تحقق ذات؛ او نيازهاى  مى كن

ايمنى و احترام را توجيه نشدنى مى داند.56 
ــتگى57 در  ــه، نياز به پيوند و وابس ــد ك چنين به نظر مى رس
ــت. بنا بر اين آنچه در  ــى اس ــة نظريه ها جزء نيازهاى اساس هم
تقسيم بندى نظرية نيازها بيشتر مورد توافق نظريه پردازان است، 
ــامل نيازهاى جسمانى و روانى  وجود دو سطح اساسى نيازها ش
و يا سه سطح شامل نيازهاى جسمانى، تعلق و اجتماع پذيرى، و 
نيازهاى روانى است. بنا بر اين نظرية سه سطحى «اى آر جى»58 

آلدرفر جمع بندى صحيحى از سطوح نيازها است.59

3. 1. 4. نقد سلسله مراتب نيازها 
ــاى مازلو و  ــله مراتبى نيازه ــرى روند سلس ــاى ديگ در تئورى ه
ــتگى انگيزش ها به ارضاى نيازها نقد شده است. در نظرية  وابس
ــته  ــى آن متغير وابس ــك نياز يا نيروى انگيزش ــو اهميت ي مازل
ــت و ارضاى نياز، متغير مستقل به شمار مى آيد و در صورتى  اس
ــم و زياد ــت ك ــورت گيرد يا نگيرد، خواس ــاى نياز ص ــه ارض ك

مى شود.60 

ــطح  ت 1. در اين تصوير بوِرى س
ــان را، كه  ديگرى از نيازهاى انس
ــت، به  همان نيازهاى روحانى اس
ــوان موجوديتى جدايى ناپذير از  عن
ــان بيان كرده است.  نيازهاى انس

.Boeree 2005 :مأخذ



5738
55. نك:

William James, Text-book of 
Psychology.

56. Eugene W. Mathes, From 
Survival to the Universe: 
Values and Psychological 
Well-Being, p. 9.
57. Relatednece
58. Existence, Relatedness, 
Growth

59. نك:
C.P. Alderfer, “Existence, 
Relatedness, and 
Growth: Human Needs in 
Organizational Settings”.
60. John P. Wanous & Abram 
Zwany, “A Cross-Sectinal 
Test of Need Hierarchy 
Theory”. p. 81.
61. Otto Klineberg (1899 - 
1992)

ــم رحيمى نيك، تئورى هاى  62. اعظ
نياز و انگيزش ، ص 46.

63. نك:
Otto Klineberg, Social 
Psychology.

.Boeree, ibid :64. نك

ــطح پايين با رستن  مازلو معتقد به رابطة ارضاى نيازهاى س
به نيازهاى سطح بالا است. او نيازهاى سطح پايين را با نيازهاى 
ــرگ61 به تأثير متقابل  ــطح بالا در ارتباط مى داند. اتوكلاين ب س
ــر نيازهاى  ــطح بالا ب ــم و به ويژه تأثير نيازهاى س ــا بر ه نيازه
ــطح پايين باور دارد.62 به اعتقاد او، گرچه عوامل اجتماعى در  س
ــتند، كه اساس فيزيولوژيكى دارند، اما  ظهور نيازهايى مؤثر هس
ــد. در برخى از اين نيازها  ــات وجود آن ها را فراهم نمى كن موجب
همچون انگيزة جنسى، رفتار پس از مادر شدن و... نه تنها عوامل 
ــى مواقع مانع  ــت بلكه در برخ ــى موجب ابراز آن ها نيس اجتماع
ــورى نيز دارد؛ او  ــود.63 اين نظر را دكتر ب ــور آن ها نيز مى ش ظه
ــعه و گسترش هرم مازلو، نمودارى ترسيم كرده و ارتباط  در توس
متقابل نيازهاى سطح بالا و نيازهاى سطح پايين را در آن جاى 

داده است.64
ــى هم  ــان داد كه اين رابطه معكوس ــق آلدرفر نيز نش تحقي
ــه پايين نيز در هرم مازلو بود.  ــه اين ارتباط از بالا ب دارد، چنانچ
او مى گويد براى كسى كه نيازهاى تعلقش ارضا نشده، نيازهاى 
فيزيكى اهميت بيشترى پيدا مى كند و يا معتقد است اهميت نياز 

رشد و تعلق مى تواند با ارضا شدن بيشتر شود.65 

ــان دادند كه،  ــال67 با آزمايش نظرية مازلو نش كلارك66 و ه
ــت. بنا بر اين  ــت اس ــله مراتب نيازها در نظرية مازلو نادرس سلس
ــت.68 و نيازهاى سطح بالا نسبت  نظريه ارضاى نياز، انگيزه نيس

به نيازهاى سطح  پايين، بيشتر با شدت نياز69 همبسته هستند.
ــلط نياز بر انسان70 گاه  ــيارى از نظريه پردازان تس به نظر بس
ــت آن نياز براى  ــازى خاص71، گاه به اهمي ــت براى ني به خواس
ــدت نيازها73 برمى گردد،74 اما به  ــخاص و افراد72، و گاه به ش اش
ارضاى نياز پايين تر همبسته نيست. به نظر خود مازلو نيز درصد 

ارضاى هر نياز با انتظارات افراد رابطة مستقيم دارد.75  
 نظرية آلدرفر رابطة سطوح نيازها را در نظرية مازلو با آزمونى 
ــاس آن پديد  ــيده و نظرية جديدى بر اس ــى به چالش كش علم
ــت. آلدرفر در پژوهش خود به دنبال توسعه و آزمايش  آورده اس
ــت و فرضية كمبودها را مشكلى در نظرية مازلو  نظرية مازلو اس
ــل آن دارد. او در پى يافتن ارتباط ارضاى  ــعى در ح مى داند و س
ــت و به اين منظور تئورى خود يا  ــت ها اس نيازها با قدرت خواس
ــار مى دارد. اين تئورى رابطة  همان نظرية «اى آر جى» را اظه
بين ارضاى نياز و خواست را بررسى مى كند.76 او در تحقيق خود 
ــطح پايين، پيش نيازى براى به  ثابت مى كند ارضاى نيازهاى س
ــت آوردن نيازهاى بالاتر نيست. همچنين اين مطلب را بيان  دس
ــطح بالا،  قدرت و  ــار قراردادن نيازهاى س ــى دارد كه، زير فش م

شدت نيازهاى پايين تر را كاهش مى دهد.
ــت كه، نظرية مازلو به طور غيرمستقيم اين  آلدرفر معتقد اس
ــطح  ــت را در آن س معنى را در خود دارد كه، ارضاى نيازها خواس
ــأت مى گيرد كه از ديد  ــش مى دهد.77 اين معنى از آنجا نش كاه
ــت را نتيجه مى دهد  ــود در هر نيازى، افزايش خواس ــو، كمب مازل
ــاد مى كند. به نظر آلدرفر،  ــت را ايج و ارضاى نياز، كاهش خواس
ــه مثبت نيست.  پيامد ارضاى برخى نيازها چون نياز تعلق هميش
ــم را در بردارد.  گاه ارتباط با ديگران پيامدى چون عداوت و خش
ــت، بلكه  ــم نيس ــف ارضاى نياز ارتباط، احتياج به خش اما مخال
ــاس دورى و نبود ارتباط است. با اين بيان او اعلام مى كند  احس

ــل  متقاب ــاط  ارتب ــودار  نم  .2 ت 
نيازهاى سطح بالا و پايين؛
ــوِرى بيان  ــن تصوير دكتر ب در اي
ــى متعالى  ــد كه موجوديت مى نماي
كه در سطوح تعالى پديدار مى شود 
ــى متعالى در  ــه در موجوديت ريش
ــتى نيازهاى انسان  ــتة زيس گذش
دارد و اتصال بين ماديت و معناى 
ــان  ــر بي ــن تصوي ــا را در اي نيازه
.Boeree 2009 :مى كند. مأخذ
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ــم در انسان نيست. او  ارضا نكردن نيازِ ارتباط به معنى ايجاد خش
ــى  ــدت نيازها و ارضاى آن را بررس در يك جدول بندى رابطة ش
ــته  ــد كه درجة ارضاى هر نياز وابس مى كند و بدين نتيجه مى رس
ــت و براى نيازهاى مختلف متفاوت است.  ــت اس به قدرت خواس
ــير، خواست هاى متفاوت با وجود نيازهاى يكسان  گاه در يك س
ــد مى تواند  ــر او ارضاى كم نيازهاى رش ــود. به نظ پديدار مى ش
ــتگى و نه نتيجة ارضا نشدن  ــت زياد نيازهاى وابس نتيجة خواس
ــت حتى اگر در حد  ــد. او معتقد اس ــتگى و تعلق78 باش نياز وابس
مطلوب برخى نيازها ارضا شوند، باز هم قدرت نيازها افزايش پيدا 
ــت كه به كاهش نيازها  ــد و اين برخلاف نظرية مازلو اس مى كنن
پس از ارضا معتقد است.79 در نظرية «اى آر جى» تأكيد كمترى 
به سلسله مراتب نيازها و نظم آن شده است. در هر لحظه ممكن 
ــد. ارضاى يك نياز  ــر بيش از يك نياز باش ــت فرد تحت تأثي اس
ممكن است باعث شود فرد به نياز مراتب بالاتر توجه كند يا براى 
ــة آلدرفر يا همان  ــد. نظري ــته باش او نياز مرتبة بالا اهميتى نداش
تئورى«اى آر جى»، تقسيم بندى نيازها مبتنى بر سه نياز اساسى 

در آدمى يعنى نيازهاى زيستى80، وابستگى81 و رشد82 است.
بنا بر اين نظريه پردازان در نقدهاى مذكور به ارتباط نيازهاى 
مادى و معنايى با هم معتقدند و ثابت مى كنند تفكيك و مرزبندى 

بين نيازها امرى نادرست است.

3. 1. 5. جمع بندى  و نتيجه گيرى نظريه هاى مازلو و شارحان
ــيم كه، نيازهاى  ــدى نظرية مازلو به اين نتيجه مى   س از جمع بن
ــن پژوهش و در  ــت در اي ــوى و روحانى تحت عنوان خواس معن
ــى پژوهش ها، مفهومى پنهان در نظرية مازلو و به طور كلى  برخ
ــوم در كنار نياز  ــت و اين مفه ــاى نياز/ انگيزش اس در نظريه ه

جسمانى مفهومى اساسى در نيازهاى انسان به شمار مى رود.
ــت كه در آن از يك سو، نيازهاى فيزيكى  زندگى كيفيتى اس
ــوى ديگر، خواست ها و نيازهاى معنوى و روحانى  انسان و از س
او قرار دارند. هركدام از اين ها از حد خود فراتر روند، زندگى را از 

ــخت مى كنند. هم نيازهاى مادى و  حال تعادل خارج و آن را س
هم نيازهاى معنوى بايد ميزان و اندازه اى داشته باشند تا زندگى 

متعادل تأمين شود.83 
ــت ها از نيازهاى انسان به راحتى قابل تفكيك نيستند،  خواس
به گونه اى كه در نظر بسيارى از نظريه پردازان در امتداد نيازها و 
همراه آن ها هستند و حتى گاهى آن ها را با مفهومى تحت عنوان 
ــت ها با هم رابطه اى  ــت ـ نياز بيان كرده اند. نيازها و خواس خواس
دوسويه دارند و بر هم تأثير مى گذارند و از هم تأثير مى پذيرند. 

اين دو به تنهايى در پهنة زندگى حضور ندارند، بلكه اغلب با 
ــوند و به صورت تركيبى بروز مى كنند. در يك  هم تركيب مى ش
زمان معين پاره اى از نيازهاى فرد فعال هستند و اين امر به وضع 
فيزيولوژيك شخص و وضعيت محيط و افكار او بستگى دارد.84 
ــند و  ــته باش ــت ها مى توانند جنبة دوگانه داش نيازها و خواس
ــت ها امكان حضور ندارند  ــى از نيازها با حضور برخى خواس برخ
ــت ها با حضور برخى نيازها امكان حضور  و برعكس برخى خواس
ندارند. تركيب نادرست آن ها مى تواند براى انسان حركت منفى را 
ايجاد كند و تركيب درست آن ها به ارتقاى انسان كمك مى كند.

3. 2. نظريه هاى ميدانى
دومين بخش نظريه هاى نياز تحت عنوان «نظريه هاى ميدانى» 
شناخته مى شوند. اين نوع نظريه ها، فضايى است و دستاوردهاى 
آن بسيار قابل استفاده در حوزه معمارى هستند. در ضمن نگرش 
كلى گراى آن ها به گونه اى است كه مى تواند به ما در جمع بندى 

مفهوم نياز و خواست كمك شايانى كند.

ــن مدل  ــر لوي ــن تصوي ت 3. در اي
ــون  همچ را  ــان  انس ــاى  نيازه
ــتى مى بيند كه  ــدان زيس ــك مي ي
محدوده هاى فردى شامل توانايى ها، 
ــتى متشكل از  و محدوده هاى زيس
ــى، بردار نيروى  موانع، هدف زندگ
ــازدارى،  ــردار نيروى ب محركه و ب
ميدان زندگى را تشكيل مى دهد كه 
تغيير در هر عنصرى مى تواند همة 

ميدان را تغيير دهد. مأخذ:
Lewin, “Defining the “Field 
at a Given Time””, 1943.
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ــدن  83. طبق نظر SDT از حد خارج ش
خواست ها خطر بيشترى دارد، زيرا تنش 
شديد در زندگى ايجاد مى كند و سرطان 
زيستى پديد مى آورد و اگر خواست يك 
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براى خود فرد و ديگران شود.
84. رحيمى نيك، همان، ص 57.

85. نك: 
Robert E. Shaw & Endre 
E. Kadar, “Toward 
an Ecological field 
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of Locomotion”.
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ابتدا به اختصار در مورد نظريه هاى ميدانى سخن گفته مى شود و 
سپس در مورد دو نظريه اصلى نياز شامل نظريه لوين و نظريه راجرز 
ــود. تئورى ميدانى را در قرن 19 روان شناسان گشتالت  بحث مى ش
ــى كردند. لوين در 1938، آن  از حوزة فيزيك وارد حوزة روان شناس
ــامان داد. فرم گراها، يعنى كسانى كه  ــان س را در رابطه با رفتار انس
فرم را مهم تر از راحتى و عملكرد مى دانستند، به اين روان شناسى در 
معمارى، به دليل داشتن پايه هاى مفهومى و فضايى،  توجه كردند. 
در نهايت روان شناسى پويايى بر ايدة لوين از رفتار پايه گذارى شد.85 
ارزش اين نظريه ها به كل گرايى آن ها در خصوص مبانى انسانى و 

ارتباط ميدانى عناصر شكل دهندة آن ها بود.

3. 2. 1. نظريه كورت لوى86 (1943)
ــان را با اشكال هندسى مجسم  لوين در نظرية ميدانى خود، انس
ــد. او فرد را به صورت يك دايره و محيط روانى اطراف او  مى كن
ــودار لوين، در دايره اى  ــخص مى كند. در نم را با يك بيضى مش
ــم مى شوند كه  ــت، دايره هاى كوچك ترى رس كه نمودار فرد اس
نشان دهندة اجزاى موجود در شخص مثل منطقة حس و حركت 
ــخص درونى  است. همين طور محيط روانى نيز از  و يا منطقة ش
ــكيل مى شوند.87 لوين اعلام  مى دارد كه هر  مناطق مختلف تش
ــت. به نظر او فضاى زندگى88  ــدنى اس فرد يك واحد تقسيم نش
ــت، بلكه فضايى پويا است كه، مدام در  فضاى همين لحظه نيس
ــام تضادها و تفاوت ها پديدار  ــت و كليت آن در تم حال تغيير اس
مى شود. فضاى زندگى جمع حوزه هاى متفاوت در زندگى حقيقى 
ــان مى تواند در آن حركت كند و بر هم تأثيراتى  ــت كه، انس اس
ــبيه يك ميدان پويا داشته باشد. رفتار هميشه به سمت هدفى  ش
مى رود يا نسبت به حوزه اى دافعه دارد. بنا بر اين به يك نيروى 
ــت.89 به نظر او تجزيه وتحليل علمى يك  جهت دهنده نيازمند اس
كل براى نماياندن تمايز بين بخش هاى تركيب است، و اين رفتار 
حقيقى يك كل نيست. در تفكر لوين، انسان و موجوديت رفتار او 
نيز يك كل تجزيه نشدنى و مانند يك ميدان پويا است. به نظر او 

ــتى در زمان وقوع آن هستند و  رفتارها، عملكردى از ميدان زيس
يك ميدان چنين تعريف مى شود: «كليتى از واقعيت هاى سازگار 

با هم كه چونان عناصرِ به هم وابسته انگاشته مى شوند».90 
همان طور كه مى بينيم لوين نياز و خواست را با هم در انسان 
ــت قلمداد  ــاز را مجموعه اى از نياز و خواس ــر مى داند. او ني مؤث
مى كند و در واقع با توجه به نظرية ميدانى، خود انسان ميدانى از 
نياز و خواست است كه، در واقع تجزيه نشدنى است و يك واحد 
ــرات ميدانى دارد. چنان كه  ــكيل مى دهد كه در درونْ تأثي را تش
ــت) در  ــار ترجيحات روحى و معنوى (خواس ــان مى دارد رفت اذع
ــمانى از يك  كنش با توصيفات يا صفت هاى فيزيولوژيك و جس

ميدان است.91

3. 2. 2.  نظريه كارل راجرز
ــواردى را ذكر مى كند.  ــتا نظرية كارل راجرز92 نيز م در اين راس
ــاً ناشى از توجه ارگانيسم به  ــت اعمال و رفتار اساس او معتقد اس
هدف براى برآوردن نيازها و يا توجهى است كه در ميدان ادراكى 
ــده اند.93  مقصود راجرز اين  ــاس و ادراك ش زندگى عملاً  احس
است كه اولاً نيازها با هم بستگى دارند و ثانياً رفتار در درجة اول 
ــت كه برآمده از تصور انسان از «خود»  پاسخ به انگيزه هايى اس
ــان پايه گذارى  ــاس ارزش ها و سمبل هاى94 انس ــت و بر اس اس
ــود.95 بنا بر اين او نيز نياز و خواست را در يك كل مى بيند  مى ش
و متأثر از نگرش انسان مى داند. چرا كه معتقد است پس زمينه اى 
كه انسان از خودش دارد بر برداشت او از خودش تأثير مى گذارد. 

او اين معنى را «ميدان ادراكى» مى نامد. 

3. 2. 3. جمع بندى نظريه هاى ميدانى
ــتر بر مفاهيم و معناى كلى از نيازها  در نظريه هاى ميدانى، بيش
تأكيد گرديده  است و مفهوم عوامل معنايى و خواست در اين نوع 
ــترى بر كليت زندگى انسان دارد. به همين دليل، اين  تأثير بيش
ــت، اما با  نظريه ها توجه كل گرايان و فرم گرايان را برانگيخته اس
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ــر متقابل كل بر نيازهاى  ــن همه، در اين نوع از نظريه ها تأثي اي
ــانى ثابت گرديده است.  در نظريه هاى ميدانى بين نيازهاى  انس
ــت. تنها تحقيق رينو96 كه  ــادى و معنوى تفكيك چندانى نيس م
نظريه اى جديد تحت عنوان 97DPM را بيان مى كند و با پژوهش  
ــده بين عوامل  بر روى نظرية لوين و نظريه هاى ميدانى انجام ش
ــت.98 با اين همه،  ــده اس معنايى و رفتار فيزيكى تفاوت قايل ش
ــت در هم تنيده هستند و در  در اين نظريه ها مفهوم نياز و خواس
ــن تئورى ها ثابت مى كنند كه مجموع نيازهاى مادى و  ضمن اي

معنوى انسان يك ميدان زيستى تشكيل مى دهد.

4. تحليل و تفسير نظريه هاى روان شناسى
نظريه هاى روان شناسى كه بررسى گرديد شامل دو گروه هستند، 
چرا كه بر دو بخش زيست انسان متمركز شده اند. چنان كه نظرية 
ــتر بر عملكرد زيستى و نيازهاى فيزيولوژيكى انسان و  مازلو بيش
ــت  و نيازهاى معنوى و خواست  نظريه هاى ميدانى بر  فرم زيس
ــى آن ها به خوبى درمى يابيم كه  ــان تأكيد دارند، اما از بررس انس
ــت را دارند. در ضمن با  اين دو نظريه در بطن خود، نياز و خواس

جمع بندى اين دو نظريه مى توان به نتايج زير رسيد. 
ــى در رفتار و زندگى انسان  ــت و نياز دو ساختار اساس خواس
ــتند كه در يك موجوديت كلى و واحد نقش بازى مى كنند.  هس
نيازهاى فرد تحت تأثير افكار، احساسات و خصوصيات فرد قرار 
مى گيرد. تصور شخص از خود موجب مى شود بعضى نيازهاى او 
ــترى پيدا كند. بسيارى از رفتارهاى انسآن ها تنها در  اهميت بيش
ــهم  ــت، بلكه صيانت ذات نيز س جهت رفع نيازهاى ابتدايى نيس
مهمى دارد.99 خواست گرچه در زندگى برخى از مردم تأثير مهمى 

ندارد، اما براى برخى نقش بسيار مهمى در زندگى شان دارد.100
ــوان از هم جدا كرد، بلكه در  ــت و نياز را نه تنها نمى ت خواس
نهايت وجودى واحد نيز مى سازند. اين دو بر هم تأثير مى گذارند 
ــى و محيط) از آن دو  ــامل ميدان ادراك و يك ميدان زندگى (ش
پديدار مى شود كه در كل، عوامل زيستى را صورت مى بندد. اين 

ــت با  ــت. نيازهاى جدا از هم ممكن اس ميدان فضاى زندگى اس
ــوند و نياز تازه اى ايجاد كنند. مثلاً در بعضى افراد  هم تركيب ش
نياز خوردن ممكن است با نياز جلب محبت و تعلق آميخته شود. 
ــى از آميخته شدن نيازهاى  ــى هم ممكن است ناش رفتار جنس

بسيارى چون نياز به تعلق و... باشد. 
كم يا زياد شدن خواست و نياز در صورت بندى ميدان زيست 
ــتگى دارد و مى تواند بركليت شكل گرفته از ميدان  به نگرش بس
ــت را متحول كند. عيبت هركدام، اعم  تأثير گذارد و ميدان زيس
ــت را از كار بياندازد.  ــت مى تواند كل ميدان زيس از نياز يا خواس
نبود نياز، مرگ بدن و نبود خواست مرگ معنوى ميدان را توليد 

مى كند.101
انسان مى تواند ميدانى زيستى  شامل تنوع وسيعى از نيازهايى 
با سطح بسيار كم (در حد حفظ وجود فيزيكى102) و خواست هايى 
با سطح بسيار زياد تا نيازهايى با سطح بسيار زياد و خواست هايى 
ــيار كم (در حد حفظ وجود معنوى و نيروى حركتى  ــطح بس با س
ــد. از اين رو با جمع بندى صحبت هاى  ــته باش ــتى103) داش زيس
ــت مى رسيم كه،  مربوط به نياز به دياگرام و طرح وارة نيازـ خواس
ــان مى دهد بين دو نياز حدى فرضى براى فهم وجود دارد و  نش
ــان را سامان مى دهند.  ــتى انس در واقع اين دو با هم ميدان زيس
ــبب مى شود،  ــان را س ــتى انس نه تنها نبود هركدام از نيازها نيس
ــد نامتعادل نياز و خواست در زيست انسان نيز مى تواند  بلكه رش
ــتى ايجاد كند. به تعبيرى،  اگر خواست يا  ــتى نادرس تركيب زيس
ــد كند و متناسب با ظرفيت زيستى  نياز به صورتى نامتعادل رش
ــان نباشد، نه  تنها تركيب زيستى مثبتى ايجاد نمى كند، بلكه  انس

ــت هاى خطرآفرين خواهد بود.104 ت 4. طيف نيازها و خواس
انسانى: اين تصوير دياگرامِ طيف 
نيازهاى فيزيكى (نياز) و نيازهاى 
ــت ها) در  ــى ـ روانى (خواس روح
ــامل مى شود  ــت انسان را ش زيس
كه در صورت به صفر رسيدنِ هر 
كدام از آنها، وجود انسانى به مرگ 

و عدم مى رسد. مأخذ: نگارنده
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ــان ها  ــتِ بيش از حد انس 104. خواس
ــد و يا  ــت بيش از ح ــى اگر محب حت
ــد و يا  ــش از ح ــدرت بي ــت ق خواس
ــد،  ــد باش ــش از ح ــت ذات بي صيان
ــتى  ــا ايجاد خطرات زيس ــد ب مى توان
ــواران جهان  ــان را در حد خون خ انس
ــت كند، در خصوص نياز نيز  ناشايس
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شود و...
105. نك: 

Maurice Broady, “Social 
Theory in Architectural 
Design”; Alan Lipman, The 
Architectural Belief System 
and Social Behavior; Howard 
N. Boughey, “Blueprints 
for Behavior”; Brent Brolin, 
The Failure of Modern 
Architecture.
ــادس،  آنتوني ــى  س ــى  آنتون  .106
در  ــش  آفرين ــارى:  معم ــاى  بوطيق

معمارى ، ص 21.
ــاندر،  الكس ــتوفر  گريس ــك:  ن  .107

معمارى و راز جاودانگى.

5. جمع بندى: تأثير مفهوم هاى خواست و 
نياز در معمارى

از آنجا كه معمارى ابعادى از زندگى انسان را در خود جاى مى دهد، 
بنا بر اين ناگزير بايد در حوزة انسان بازشناخته شود. اين مطلب 
ــده است.105 معمارى نه تنها  ــى محيط نيز تأكيد ش در روان شناس
ــان را در نظر گيرد و زندگى او را سامان دهد، بلكه بايد  بايد انس
بر اساس شناخت و معرفت فرهنگى، اجتماعى، و تاريخى سامان 
ــان، نيازمند پهنه اى از  ــته به انس يابد. معمارى، اين فرايند وابس
خواست ها و نيازها است كه در بستر تاريخى ـ فرهنگى (زمان و 

مكان و باور) انسان شكل گرفته باشد.
ــان، مجموعه اى از نياز و خواست است، پس  از آنجا كه انس
ــته به اين دو است. اين فرايند هنگام  معمارى نيز فرايندى وابس
انديشيدن به رفع نيازها، عملكرد درونش سامان مى يابد و زمان 
تفكر به خواست ها، فرم درونش نظم مى گيرد. چنان كه بيان شد 
ــى نيز موجب گرديد گروهى از  ــن انفكاك در علوم روان شناس اي
ــتى و گروهى به فرم  ــى به عملكرد زيس نظريه هاى روان شناس
ــتِ بيش از  ــه كه نياز و يا خواس ــتى توجه كنند. همان گون زيس
ــان را به هم  ــودى، مى تواند تركيب زندگى انس حدِ ظرفيت وج
ــر هم زند و معمارى او  ــزد، فضاى زندگى او را نيز مى تواند ب ري
ــهود  را نامتعادل كند. اين مطلب در تاريخ معمارى به وضوح مش
ــت، چنانچه گاه فرم (نمود خواست يا نيازهاى معنايى انسان  اس
ــود كه زيست انسان در فضاها را  در معمارى) آن قدر مهم مى ش
ــتى در  ــكل مى كند و گاه عملكرد (نمود نيازهاى زيس دچار مش
ــه فرم و معانى در  ــدر بيش از حد بروز مى كند ك ــارى) آن ق معم

لابلاى فضاها گم مى شود و ايجاد سردرگمى مى كند.
ــود و روابط بين  ــى در تركيب عناصر خ ــتگاه يا نظام هر دس
ــتالت  ــد كه طبق قانون گش ــكيل مى ده ــا نظامى ويژه تش آن ه
ــد و حتى عناصر خويش  ــاختارهاى خاص خود را توليد مى كن س
ــب آن ها را نيز متحول مى كند.  ــت و كيفيت حضور و تركي و كمي
بنا بر اين كيفيت و كميت حضور نيازها و خواست ها در دستگاهى 

ــكل از اين دو متفاوت خواهد بود. تفاوت كيفيت شكل گيرى  متش
فضاى آن ها خود منجر به توليد نظام فضايى ويژه اى مى شود. به 
ــان است در  ــاختار فضايى براى خوردن كه نياز انس طور مثال، س
فرهنگ يا خواست بوداييان يا هندوها با فرهنگ مدرن و يا حتى 
فرهنگ ايران كهن بسيار متفاوت ديده مى شود. حتى كاركرد نيز 
ــه نه تنها فضا، بلكه  ــود؛ به طورى ك در اين فرايند متحول مى ش
ــى عملكرد خوردن، اهميت حضور آن در فضا، و تقدم فضايى  حت
ــكل گيريش متحول مى گردد. معمارى نظامى از خواست و نياز  ش
ــان است، پس معمار هر فضا ناگزير به شناخت هر دو مفهوم،  انس
به منظور شكل دهى به آن فضا است و نمى تواند تنها به شناخت 
نيازهاى انسان و يا تنها به شناخت خواست هاى او اكتفا كند. اين 
مهم مى تواند تأثير بسزايى بر معماران در مرحلة شناخت و طراحى 
بگذارد. چنانچه در مرحلة طراحى به موجوديتى دست يابند كه هم 
فضايى براى بقاى انسان و هم فضايى براى رشد معنوى او باشد. 
ــت و نياز انسان بايد متبلور  در معمارى هم دو موضوع خواس
ــارى جامع نگر را  ــد. لاباتوت معم ــود، و هم بايد جامع گرا باش ش
ــاس  اين گونه بيان مى كند:«يك معمارى جامع گرا و كلى نگر، اس
ــوس مى گذارد».  ــوس و نامحس كار خود را بر هر دو جنبة محس
ــت يازد،  ــد به گزينش عوامل دس ــارى جامع گرا هرگز نباي معم
ــمفونى» حمايت كند.106  ــد از هدف «كليت به مثابه س بلكه باي
كريستوفر الكساندر نيز متوجه نياز به جامع نگرى شد و ملاحظة 
عناصر نامحسوس را شرط لازم معمارى انسانى دانست.107 پس 
ــت كه هنگام برپاداشتن مكان زندگى انسان  معمار واقعى آن اس
ــو (ماده و معنا يا نياز و خواست) را به  در يك موقعيت، آن دو س
ــكون يا عدم تحرك  ــود از تعادل، صرفاً س ــاند. مقص تعادل برس
ــت كه دو سوى ظاهراً  ــت، بلكه حالتى اس نيروهاى متقابل نيس
ــارى از راه ايفاى نقش حقيقى  ــل متناهى و نامتناهى معم متقاب
خود به وحدت كامل برسند، به گونه اى كه هريك آشكاركننده و 
مستلزم ديگرى باشد.108 تجربه و زندگى انسان، كيفيتى تركيبى 
ــن معمارى به مثابه فعاليتى «تركيبى» بايد خود را  دارد. بنا بر اي
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ــم زاده،  ــا رحي ــك: محمدرض 108. ن
بودن، انديشيدن،برپاداشتن: تأملى در 

منشاء معمارى.
109. Life style

110. عيسى حجت، سنت و بدعت در 
آموزش معمارى.

111. Aesthetic

با شكل زندگى در هويت تماميتى معنادار تطبيق دهد.
هر ساختار زيستى در زندگى، و ما به ازاى آن در معمارى، حاوى 
خصوصياتى است. شناخت دقيق خصوصيات اين ساختارها مى تواند 
به زندگى و در امتداد آن به معمارى كمك رساند تا هوشمندانه هرجا 
ــود و فرايندى پايدار در  ــد به انتخابى صحيح منجر ش كه لازم باش
فضاى انسانى و روش زندگى109 ايجاد كند. دقت در ايجاد ساختارهاى 
صحيح و متعادل معمارى مبتنى بر خواست و نياز به همراه رابطه با 
ــيارى از مشكلات را حل كند و پايدارى انسانى  محيط مى تواند بس
را به فضاى زندگى انسان بازگرداند، به گونه اى كه هر جزء زيست، 
بخش ديگر را تكميل و به غناى آن كمك كند. از آنجاكه هر جزء 
ــود، بنا بر اين ناديده گرفتن هر  زندگى مى تواند بر كل مؤثر واقع ش
بخش مى تواند ديد كلى به نظام خواست و نياز و روابطش با محيط 

و در پيامد آن كليتِ فضايى زيست را مخدوش كند. 
اگر نظام خواست ها و نيازها نظامى همگن باشد، يعنى عناصر 
آن در سازگارى با هم به سر برند در اين صورت اين نظام مى تواند 
داراى صفاتى مانند خودايمنى، مانايى (پايدارى) و پويايى باشد. بدين 
ــت ها و نيازها در سازگارى با هم باشند،  صورت كه، اگر نظام خواس
ــدام در حال توليد و تأثير بر هم قرار مى گيرند. اين دو نظام مدام  م
يكديگر را توليد مى كنند به گونه اى كه رشد و توسعة يكى موجب 
ــود. به طور مثال در نظام سنتى، خواست ها در  ــد ديگرى مى ش رش
ــد محصولات هنرى  ــر زندگى متبلور بودند و اين موجب مى ش هن
ــش مبانى مفهومى و معنايى نيز  ــا به رفع نياز، بلكه به افزاي نه تنه
كمك كنند. بنا بر اين نظام زيستى متشكل از خواست و نياز در هر 
ــد كند، موجب افزايش قدرت نظام زيستى مى شود و  جايى كه رش
هر دو پهنة زيستى را بهينه مى كند. معمارى سنتى نيز نظامى دارد 
كه، در آن خواست و مفاهيم نيز، به صورت كاملاً واقع گرايانه، جزئى 
ــده است. درها و شيشه هاى رنگى و آوردن حس زندگى  از فضا ش
به فضا، ايجاد انعكاس آب در سقف اتاق و پديدار كردن معناى آب 
ــمان در فضاى معمارى، و تبلور  در تفكر فرهنگى، ارائة قابى از آس
ــت كه  مفاهيم ماورايى زندگى در فضا، همه و همه حاكى از آن اس

ــوردن و خوابيدن و يا يك  ــاق در اين نظام تنها فضايى براى خ ات
نظام عملكردى صرف نيست، بلكه نظامى از خواست و نياز انسانى 
ــت مى كرده، به همزيستى بين خواست ها و  ــت كه در آن زيس اس
ــتى  ــت مى يافته و به معنادار كردن كميت هاى زيس نيازهايش دس
ــت. اما در برخى نظام ها، كه  ــا از طريق فرم مى پرداخته اس در فض
ــى از معمارى امروز ايران بتواند مثالى از آن باشد، نظام  شايد بخش
خواست ها و نيازها ناهمگن عمل مى كنند كه، خود بدان سبب است 
كه يا نظام زيستى امروز خواست ها و نيازها ناهمگن هستند و يا ما 
با دو دستگاه زيستى ناهمگن زندگى خود را پيش مى بريم، مثلاً در 
زندگى روزانه محصولات زندگى ما خواست هاى ما را پيش نمى برند 
ــبب  ــتيم.110 اما به س و ما مجبور به رفع آن ها در جاى ديگرى هس
اينكه اين عوامل نيازهاى معمارى با خواست هاى ما از فضا همگن 
نشده اند، هر عنصر نمى تواند جايگاه خود را در زيست ما و به تبع آن 
در معمارى بيابد. همة اين ها موجب مى شود نظام معمارى امروز ما 
خودايمنى نداشته باشد، هر محصولى در آن جدايى بين اجزا را منجر 
شود و فرم و عملكرد زيستى به دو معناى ناهمگن و نامتجانس بدل 
شود؛ به گونه اى كه با استاندارها و عملكردهاى زيستى شكل گيرد 
و فرم يا زيبايى تنها در معناى زيبايى بدون هويت عميق معنايى111 
بروز مى يابد. راه حل برون رفت از اين سردرگمى تنها در اين است 
كه انسان دو سوى نياز و خواست خود را به نظامى همگن بدل كند 
ــت هاى  تا معمارى نيز در دو زمينة فرم و عملكرد (نمود نيازـ خواس
انسان در معمارى) به نظامى همگن دست يابد و موجوديت حقيقى 
ــت  ــود. لازم به ذكر اس ارتباط اين دو معنا به معمارى برگردانده ش
ــود معمارى به نظامى  كه اين اتفاق در فضاى معمارى باعث مى ش
ــود و پايايى و پويايى خود را  ــد و زندگى بدل ش خودايمن براى رش
ــود.  ــانى در فضا مى ش تضمين كند و موجب ايجاد نظام پايدار انس
ــا توليد و خود فضا  ــانى در فض ــع در اين حالت پايدارى انس در واق
ــتى در فضا ايجاد  ــود و به بيان بهتر پايدارى زيس حاوى روح مى ش
ــى از فضا بخش ديگر را  مى گردد. با كمك اين پايدارى  هيچ بخش
ــذف نمى كند، يا ناديده نمى گيرد، بلكه همة پهنة زندگى در فضا  ح
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112. فرم و عملكرد و ساختار.
ــى  ــا فرم گراي ــى ي 113. عملكردگراي
ــك صرف به  ــرش تكنولوژي و يا نگ

معمارى.
ــولتز،  ش نوربرگ ـ  ــتيان  كريس  .114
ــارى: معنا و مكان،  ــه اى از معم گزين

ص 40.
115. همان، ص 43.

ــود. قدرت اقتصادى مى تواند به عرضة نيازها در كنار  متبلور مى ش
خواست ها كمك كند و اجازه ندهد در معمارى از عملكردها فرم ها 
و از فرم ها ساختارها مجزا جلوه كنند. بدين صورت سازمان انسانى 
معمارى، نظامى درهم تنيده از رابطة عميق انسان با فضا مى شود و 

در دستيابى به سرزندگى و زندگى  پرشور كمك مى رساند. 
ــه دليل خاصيت  ــناخت معمارى ب ــكلات در ش يكى از مش
تفكرىِ مجزاسازى در دنياى مدرن، شناخت معمارى با اجزاى112 
ــناخت نسبت به معمارى به  ــت؛ به گونه اى كه به مرور، ش آن اس
ــى113 از تعريف كلى معمارى محدود شده است. به منظور  بخش
ــى براى بازگرداندن شناخت  حل اين مسئله تلاش پديدارشناس
ــود.  ــبى را موجب ش ــى از پديده ها نيز مى تواند راه حل مناس كل
ــى محيط زندگى  ــت كه، از طريق پديدارشناس ــولتز معتقد اس ش
ــف مجدد عالم به مثابه تماميتى از كيفيات  روزمره امكان «كش
ــعة مجدد حس  ــى» فراهم و همراه با آن «توس ــل و واقع متعام

احترام و توجه به چيزها» ممكن مى شود.114
معمارى بدان سبب كه نظامى از خواست و نياز است و فضاى 
زيستى متشكل از خواست و نياز خود يك كل پويا است، بنا بر اين 
معمارى نيز يك كل پويا و انعطاف پذير خواهد بود كه، بر عناصرى 
چون خواست و نياز پايه گذارى شده است. بنا بر اين به گفتة شولتز 
با «تأثير متقابل نيروهاى دايم التغيير» روبه رو است.115 بنا بر اين در 
ــان  صورتى كه يك معمارى بتواند امكانات فضايى را در اختيار انس
قرار دهد تا او نيز بتواند انعطاف پذيرى هاى لازم را براساس خواست 
ــود و توانايى  و نيازش تجربه كند، در اين صورت مى تواند غنى تر ش
فضايى خويش را افزايش دهد. چنانچه فضا به گونه اى طراحى شود 
كه بتواند امكانات بيشترى براى نيازهاى معنوى انسان داشته باشد و 
اين گونه او بتواند به ارتقاى بيشترى برسد و نيز همين امر را در مورد 
نيازهاى جسمانى نيز به اجرا درآورد، در اين صورت معمارى مى تواند 
علاوه بر آنكه نظامى پيوسته از نيازها و خواست هاى انسان را سامان 
ــته باشد. در اين صورت  ــان را در خود داش دهد، ارتقاى زندگى انس

معمارى نظامى پويا و گسترده از خواست ها و نيازها خواهد بود.
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